
رمزگشايي قصة دقوقي

∗فاطمه حيدري

چكيده 

هايي است كـه حيـرت خواننـدگان و         قصة دقوقي در مثنوي معنوي از جمله قصه       
كنـد  اشـاره مـي   آن  بـه اما حيرتي كه شاعر بارها و بارهـا   ،   است هشارحان آن را برانگيخت   

.  استهحيرت عارفان
آيد و رازهـايي ناگـشوده      يشنا نم  آ هخوانند بنظر   تان داس ةمايتجربة شاعر و درون   

هاي حواس ظـاهري ممكـن نيـست و امـري نـاهمگون و        فهم و دريافت آن با يافته     . دارد
آن را نيازمنـد    ،  ابهـام درونـي اغلـب حـوادث       . متفاوت با تجربيات روزمره و عـادي اسـت        

اي كه در گشودن قفـل رازهـاي آن بـه عقـل و منطـق                به گونه ،  كندتوضيح و تفسير مي   
 راه ناخودآگاهي منتقـل شـده،       از هاي ازلي است ك    تجربه تاناين داس . يه كرد توان تك نمي

تـا   در اين مقاله برآنيم      .بررسي رمزها و نمادهاي آن است      و كليد كشف ضمير ناخودآگاه   
. هاي آن بپردازيماي از قصه به حل برخي از پيچيدگيبا طرح چكيده

كليد واژه

. حدترمز ـ عالم خيال ـ تضاد ـ كثرت ـ و

. كرجواحد  آزاد اسلامي ـ گاهاستاديار دانش∗
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خيال

قـدرت  ،  اما جز اين خصيصه   ،  آدمي به داشتن خرد از ساير موجودات متمايز است        
اي بـالاتر قـرار   تخيل نيز در او سبب شده كه نسبت به همسايگان زمينـي خـود بـر پلـه                 

. گيرد
انـسان توانايي شگرفي در وجود ، ميل به زيستن و جاودانگي و ترس از فاني شدن    

كند و قدرت زيـستن و بقـا را در عرصـة    ز خرد و خيال استفاده مينهاده به همين دليل ا   
هـا نمـودي از ايـن       ها و اسطوره  قصه. كشدصوير مي بتكران تخيل   جهان واقعي و پهنة بي    

. هستندخواهش و طلب
تـر از عـالم     تـر و فـراخ    ايابـد كـه فر    عارف به عـالمي راه مـي      ،  در باورهاي صوفيانه  

اين عالم اولـين    ،  سازد اجسام را از عالم ارواح جدا مي       عالم،  محسوس است و چون حايلي    
سـازد و عـالم     مرحلة گذر از قلمرو دنياي حس است و عالم ملك را از ملكـوت جـدا مـي                 

اشـباح  ، مرتبة اطـلاق آن عـالم مثـال نـام دارد و آن را حكمـا     «شود كه خيال ناميده مي  
رتبة تقيد آن مطلقاً عالم خيـال  اما م ،  خوانندعالم اجسام مجرد نيز مي    چنين   هم مثالي و   

1».انداز بعد و شكل مجرد نگشته،  ماده ازهو كائنات آن با وجود تجرب. . . شودخوانده مي

اي اسـت كـه صـور محـسوس را در           خيال ارتباط دائم با نفس و ذهن دارد و قـوه          
: گر به عبارت دي   ؛داردمنعكس مي ) phantsia(» بنطاسيا«در حس مشترك يا     ها   آن غياب

قـوة خيـال در   ، آن چه را كه حس مشترك از حواس ظاهر پذيرفته و ادراك كرده باشد       «
در ذهـن بـاقي   هـا   آن صـور ،  چنان كه بعد از غيبـت محـسوسات نيـز         ،  داردخود نگاه مي  

2». ماندمي

رمز 

كنـد و   اي عيني است كه چيزي غايب را مجسم مـي         نشانه) Symbol(رمز يا نماد    
رمـز يـا    .  است هناخودآگاهي و ماوراءالطبيع  ،  قلمرو رمز . هاستديشهسرچشمة مفاهيم و ان   

 صورت آن كه    ؛ است هنماد از دو جزء صورت و معني يا دال و مدلول گسترده تشكيل شد             
بـاز و  ) يعني آن چه رمز مظهر آن اسـت     (تنها پارة عيني و شناخته شده و نيز معناي آن           

. ستامحل تصاوير و معاني گوناگونو  استهگسترد
 تجـارب   از هبازتاب آن دسـت    ناخودآگاه و     از ههاي ويژه و برخاست   رموز برآيند زمان  

 ـ. يابدنمود مي ) رويا و الهام  ( كه در عوالم روحاني       است رواني » سـراج طوسـي   «عتقـاد   اهب
هـاي اوليـاي    خداونـد بـر دل     «: رو آن را ندارند   همگان قابليت دريافت رمز و ورود به قلم       
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را  و چيزهـاي بـسيار        اسـت  ههاي بلند بركـشيد   را به مرتبه  ها   آن يي گشوده و  درها،  خود
نـدازة تـوان   اهب، هاي درون خويشهر يك از اين اوليا از يافته.  است هنان نماياند  آ هفقط ب 

3». سازدگويد و حال خويش را آفتابي ميسخن مي

رمـز بـاطن     «: هاي دروني كلام خاص اهل آن اسـت       در شطحيات نيز ادراك لايه    
حقـايق  ،  حقيقـت رمـز   . است و مخزون تحت كلام ظاهر كه بدان ظفر نيابنـد الا اهـل او              
4». غيبي در دقايق علم به تلفظ لسان سر در حروف معكوس است

چون آن سخن را مثـال      «. دهدمعني دروني گفتار را تذكار مي     ،  مولانا با واژة مثال   
پس معلـوم شـد كـه جملـه         . . . س شود محسو،  گويند معقول نمايد و چون معقول گردد      

5». . . و محسوس گرددمعقول، نامعقولات به مثال

زبان قدسي و رويايي صوفي است و ارتباط بـا امـور ناشـناخته و مجهـول از                  ،  رمز
. رودمشخصات آن بشمار مي

هـا و   رمز در ناخودآگاه جمعي وجود دارد و حـوادث قـصه          ،  شناسانبه عقيدة روان  
د و با زبان نمادين آن چه را در         گذارنمايش مي ها را ب  هاي كهن و سرنمون   پديده،  اساطير

مخـزن  ،  ناخودآگاه جمعي «،  »يونگ«عتقاد  اهب. كندبيان مي ،  ناخودآگاه جمعي گرد آمده   
6». ها و سلوك ما در طول حيات استقصه، اساطير، صور مثالي يعني مباني مذاهب

كند از نوع تجارب وجـداني و فـردي          مي در قصة دقوقي بيان   » مولانا«رموزي كه   
. كند عمق وجود او برخاسته و مناظر عالم خيال را به زبان رمز بيان مي ازهاست ك

قصة دقوقي

 ـ    اين قصه حاصل رخ     مفـاهيم و معـاني      نـا مولا.  اسـت  هداد روحي و مكاشفة عارفان
منطـق و   حـوادث قـصة او بـا        . كنـد عوامل نفساني را در پوشش صور محسوس بيان مـي         

تـر   و تنهـا نمادهـايي از حقيقتـي دشـوارياب     استدادهاي عادي اين جهاني متفاوت  روي
7. استعاراتي كه در سراسر اين مكاشفه بكار رفته بطور يقين روشن نيست           . رودبشمار مي 

.  داراي شكل و بعد و مقدار است،در عين تجربه، بينندمولانا يا دقوقي ميچه آن
ها رنج و مرارت    ت و جوي اولياي خاص خدا پس از سال         در جس  تانشخصيت داس 

بيند كه نور هر يك تا عنان آسـمان    هنگام شام از دور هفت شمع مي      ،  رسدبه ساحلي مي  
شـود و   ناگهان هفت شمع به يك شمع تبديل مـي        . بينند و مردم آن را نمي      است هبر شد 

 و هفـت شـمع بـه        شكافد و باز يك شمع به هفـت شـمع         جيب فلك را مي   ،  نور آن شمع  
 طـوري كـه   ؛سـازد شود كه نورشان سقف لاژورد را روشن مي   هفت مرد نوراني تبديل مي    

سـپس هفـت مـرد بـه هفـت درخـت تبـديل        . نمايدروز در مقابل آن نور تيره و كدر مي       
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هـا و مردهـا در ظلمـت    اي پيش در نور شـمع كه لحظهـ شوند كه سايه دارند و خلق  مي
ولـي سـاية   ، نماينـد  اين وقت از گرماي آفتاب آرزوي سايه مـي  در  ـبردندشب به سر مي

، صـف كـشيده  ، سپس هفت درخت بـه يـك درخـت مبـدل شـده            . بينند را نمي  تاندرخ
 بـه  تـان درخ. خواهند نماز جماعت برپـا دارنـد    گويي مي ،  يستادهاهشان جلوتر از هم   يكي

.كنند از دقوقي تقاضاي امامت نماز مي وشوندهفت مرد بدل مي
افتـد و بـراي   چشم دقوقي به كشتي گرفتار در ورطة امواج دريا مي، در اثناي نماز  
يابنـد در ايـن حـال هفـت نفـر           پردازد و ساكنان كشتي نجات مـي      نجات آنان به دعا مي    

پرسـند چـه كـسي در كـار خـدا دخالـت كـرد؟               از يكديگر مـي   ،  آهسته به نجوا پرداخته   
دقـوقي همـين كـه بـه عقـب          ،  كار دقـوقي اسـت    گويد دعا   سرانجام يكي از آن ميان مي     

. بيندرا بشنود هيچ كس را نميها  آنگردد تا سخنبرمي
. گيـرد بيان آن چه دقوقي در عالم ماوراي حس ديده به طريـق رمـز صـورت مـي     

: ايـن امـر بـا تعـابيري نظيـر         . مستلزم گذر از مألوفات  اسـت      ،  ورود به عالم ماوراي حس    
ناباوري و چشم ماليـدن     ،  مدهوشي،  مستي،  حيراني،  حيرت،خيال،  خيرگي،  خواب ديدن 

تـر از  اي گـسترده  عالم خيال كه برزخ ميان ماده و معقولات است عرصه        8. گرددييد مي أت
: عرصة هستي محسوس دارد

ــه ــا   عرص ــشاد و ب ــا گ ــس ب ــضاي ب اف
تـــر آمـــد خيـــالات از عـــدمتنـــگ

تــر بــود از خيــال  بازهــستي تنــگ 

و نــواويــن خيــال و هــست يابــد ز   
ــال  ــد خي ــبب باش ــبابِ،زان س ــم اس  غ

ــلال   ــون ه ــا چ ــود در وي قمره 9زان ش

ديوانگي و خواب ديدن ويژگي كسي است كه عقل و منطق قلمرو حـس را تـرك              
بـه حقـايق چيزهـا اهـل     «. كنـد از عالم خيال كه پهنة رويا و تخيل است عبور مي         ،  كرده

10».ند باقي جمله در خوابندكشف رسيدند و چيزها را كماهي اهل كشف ديدند و دانست

دقوقي

: نويـسد نيكلسون مـي  ،  دربارة اين كه دقوقي كيست و به كدام شهر منسوب است          
يا بـه معنـي     ،  شهري ميان اربل و بغداد    ،  نسبت دقوقي كه ممكن است به دقوقا بازگردد       «

ظـاهراً در  )  است هرفتگردي دارويي كه براي مرهم چشم بكار مي       (فروشندة دقوقي باشد    
11».  استهجايي ديگر نيامد

عبدالمنعم بن محمد اسـت كـه در سـنة         ،  احتمالاً دقوقي » علامه قزويني «به نظر   
 و شايد مولانا اين وقايع و مكاشـفات          است هنزديك قونيه بود  ،   زنده و مقيم در حماه     640

دقوقي كسي نيـست    » زماني« به عقيدة    12 است هبرگ دادن به وي نسبت داد     را با شاخ و     
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ز خود مولانا و هم اوست كه مكاشفات و واقعات روحاني خود را از زبـان دقـوقي بيـان                    ج
13.  استهكرد

تـوان  مـي ،  مولانا خود كاشف وقايع عالم خيال نيز بوده باشد        چهچنانبه هر حال    
ي و مـا    انسانگويد خود مظهري است مشخص از كل وجود         ي كه قصه مي   انسان«گفت كه   
 بـه بيـان    14». توانيم نگاهي به كنه ضمير وي بيفكنـيم       مي،  گويدمياي كه باز    از راه قصه  

. كندهاي دروني خود را واگويه مينگره، ديگر گوينده با بيان نمادها
 در حـال  انـسان ي است در برتـرين تـصور و تجـسم بـراي             انساندقوقي تصوير ابر    

نهـد و او را بـه        مـي  هاي خود را در قالب قهرمان     رمان آ هنويسند،  اگر در افسانه  . صيرورت
هـاي  تاندر داس ـ ،  مور غيرمتعارف يا فـوق عـادت از او سـربزند          اهكند ك اي خلق مي  گونه

منـدي متـصور شـاعر يـا        ابر مردي است كه برترين حد كمال و تـوان         ،  عارف،  عرفاني نيز 
ساخت و پرورش شخصيت كاملي چون دقـوقي يـا نـسبت دادن             . زندنويسنده را رقم مي   

، و و به نظارة او نشستن و به نظاره نشاندن ديگـران           اهو مكاشفات روحاني ب   وقايع عرفاني   
. سازدو را فراهم مياهسباب شبيه شدن باهآرزو و آرمان والايي است ك

مولانـا  . دقوقي از اولياي مستور است و حقيقت حال او از انظار خلق مخفي اسـت              
: گويدمي»  تعالي اولياء اخفياءان الله «:السلام فرموددر بيان آن كه رسول عليه

ــي  ــان م ــخت پنه ــر س ــوم ديگ ــدق رون
ــد و چــشم هــيچ كــس  ــن همــه دارن اي
ــرم   ــشان در ح ــم اي ــشان ه ــم كرامت ه

ة خلقـــان ظـــاهر كـــي شـــوندشـــهر
ــر ــر  ب ــد ب ــس  كيا نيفت ــك نف ــان ي ش

ــم  ــدال هـ ــشنوند ابـ ــشان را نـ 15نامـ

بي لايعـرفهم   اوليائي تحت قبا  «. يابدكس نمي دقوقي و هفت مرد يا رجال غيب را       
هـم ديگـر را     ،  حكم آن كه ولي را جز ولي نشناسد دقوقي و رجال غيـب             اما به  16»غيري

بعضي اوليا باشند كه هيچ كس از اوليا و غيرهم را بر حال ايشان اطلاع               «گرچه  ،  يابندمي
17». نباشد و باشد كه حال ايشان بر خود ايشان نيز مخفي باشد

زوال حـس و تـرك   ، جويـد؛ زيـرا قـرب    قرب مي  دقوقي طريق رهايي از بعد را در      
. استنفسانيت 

قــرب نــه بــالا نــه پــستي رفــتن اســت
نيــست را چــه جــاي بــالا اســت و زيــر

قرب حق از حبس هـستي رسـتن اسـت         
18نيست را نه زود و نـه دور اسـت و ديـر            

اما روش عرف به پاي و پاتابـه        ،   كامل و خداوند است    انسانوي در جست و جوي      
: رفتار و روشي از نوع سلوك جان و روح است، ستو جسم ني

سير جـان بـي چـون بـود در دور و ديـر       
ــون     ــرد او كن ــا ك ــسمانه ره ــير ج س

جــسم مــا از جــان بياموزيــد ســير    
19مي رود بي چون نهـان در شـكل چـون          
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ن قـدم در راه   آههر ك، اين سير به پاي جان و دل توان كرد نه به قدم آب و گل     «
ه طريـق   پرسيدند ك ـ « از حلاج    20». ه منزل رسد كه خطوتين قد وصلت      به دو گام ب   ،  نهد

يك قـدم از دنيـا برگيـر و يـك           ،  دو قدم است و رسيدي    : ؟ گفت  است هگونچهبه خداي   
21»اينك رسيدي به مولي، قدم از عقبي

22ت شـصت سـال    ام در ره ز شـست     ماندهخطــوتيني بــود ايــن ره تــا وصــال    

 عالم عين جدا شده      از هآن ك . نمايدبعد را تعيين مي   ميزان قرب و    ،  ميزان معرفت 
جمله موجودات در    «: تر است و گرنه   تر و مقرب  عالم،  پردازددر عالم غيب به كاوش مي     و  

، قـرب و بعـد    . سـان اسـت   قرب او را برابرند اعلي عليين و اسفل السافلين در قرب او يك            
و دقـوقي  23». تر استنزديك، تر استيعني هر كه عالم،  اندنسبت به علم و جهل ما گفته      

.  استهاي فراتر از عالم محسوس است به معرفت دريافتعالم خيال را كه مرحله
ارض ،  مـراد از سـاحل    «. رسـد وي پس از رها كردن سير جسمانه به سـاحل مـي           

فـاتح شـارح    24»حقيقت است كه عالم مثال گويندش يعني ساحل بحر عالم ارواح اسـت            
25. گويدل را عالم مثال ميمثنوي نيز ساح

چون رسيدم سوي يـك سـاحل بـه گـام       
هفـــت شـــمع از دور ديـــدم ناگهـــان

ــي ــود ب ــام ب ــت ش ــشته روز و وق ــه گ گ
26نانـــدر آن ســـاحل شـــتابيدم بـــدا

بـه بيـان    ،  سمان و ديدار او با خداست      آ ه كامل ب  انسانتجربة صعود   ،  واقعة دقوقي 
توانـست  ي اساطيري است كه در روز الست مي        آغازين و نيا   انسانبازيابي موقعيت   ،  ديگر

 را پـيش از هبـوط از        انسانموقعيت  ،  وي در اين مكاشفه   . گو كند وبا خدا از نزديك گفت    
لازمـة   . كنـد نمايد و به دگر سوي جهان ماده و مدت سـفر مـي   شهود مي بهشت تجربه و    

: خروج از ورطة زمان است، اين امر
هم در آن ساعت ز سـاعت رسـت جـان          

 اسـت  ههـا ز سـاعت خاسـت      له تلوين جم
چــون ز ســاعت ســاعتي بيــرون شــوي

ــوان    ــد ج ــر گردان ــاعت پي ــه س زان ك
ــ ــوين ك  ســاعت برســت ازهرســت از تل

27ويشــچــون نمانــد محــرم بــي چــون 

شـود و حـال لطيـف و غريبـي را در انـدرون      خويشتن مـي وي از خود غايب و بي    
: يابد ميكند و جانش از نور حضرت گرمي و حياتاحساس مي

ــق آن ــور حـ ــوياي دلا منظـ ــه شـ 28كه چـو جـزوي سـوي كـل خـود روي           گـ

طالب كمال است و خواهان ايجاد تناسب و تعـادل و تـوازن عـالم بـرون و               ،  عارف
وي تـوان آن را دارد كـه در خـاطره و            . من و من برتـر    ،  خودآگاه و ناخودآگاه  ،  عالم درون 
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 ـ«آن را فرايـاد آورد كـه        حافظة گم شدة خـود بـه كنـد و كـاو بپـردازد و               ة  ضـال  ةالحكم

29».منالمؤ

تضاد

معرف و مبين بيم و اميدهاي جـان عـارف          ،  رموز دريافت شدة عالم خيال و مثال      
روحي است كه در افلاك     ،  كندوي هبوط و عروج را در سرّ و ضمير بارها تجربه مي           . است

گـر وجـود متكثـر را       سـوية دي  ،  گيرد و با بيـنش درون     كند و از خاك فاصله مي     پرواز مي 
بهـشت و دوزخ نفـس را   ، بيند كه در خاك گرفتار است و از عرش به فرش فرود آمده         مي

نگرد و اين امري است كه بـا معيـار و ميـزان عقـل تناسـب           تضاد را مي  ،  كندمشاهده مي 
. دشوار و شايد ناممكن استندارد و پذيرش آن

انديـشة بـشر   « كـه   استهسيدنتيجه ر اين   به هاي خود در پژوهش » ژيلبردوران«
محور همة تـصاوير و مفـاهيم و اسـاطير و تخـيلات        ،  دو قطب متضاد دارد و آن دو قطب       

30».  است هماهنگ و منسجميدوگانگي، اما اين ثنويت، مردمان است

او جهـان   بنظر  ،   است هامري قطعي بود  ،  تضاد و دوگانگي  ،   بدوي نيز  نساناهدر نگا 
، هاستبه وحدت رساندن آن   ،  برد و هدف زندگي   خالف بسر مي  هاي در تضاد و ت    در جفت 

.  استهوحدتي كه پيش از آفرينش وجود داشت
تمام انديشة شـاعر دور دو محـور عمـده و مطـرح در عرفـان                ،   هم تاندر اين داس  

ـ كثرت كه در شكل دوگانگي و تضاد در تـصاوير ذهنـي آشـكار           2ـ وحدت   1: چرخدمي
.  يگانگي در بينش عرفاني فراگير استدوگانگي در عين. شودمي

ذكــر موســي بهــر روپــوش اســت ليــك
ــت   ــستي توس ــون در ه ــي و فرع موس

نــور موســي نقــد توســت اي مــرد نيــك
31بايد اين دو خصم را در خـويش جـست         

تضاد موجـب افاضـة خبـر و تعاقـب          ،  مرهون وجود اضداد است   ،  هيدوام فيض الا  
اول خود است و آخر خود      ،  ست ا و مطلوب خود  طالب خود است    «. شودوجود بر ماده مي   

مـور را بـه صـورت       اهآدمي عادت كرده ك   32»سلطان خود است و رعيت خود است      ،  است
سـلامتي و بيـداري دو وجـه يـك چيـز       ،  ديگر جدا كند وگرنه روز و شب      تجريدي از يك  

. است
در حاصل و نتيجة زندگي رواني اجداد ماست كـه          ،  دريافت تضاد و باور داشت آن     

» يونـگ «بنابه قول . گرددآيد و بيان ميحافظة عارف كه جامع حافظة عالم است گرد مي   
نحـوة برداشـت   ،  هـا نحوة فكر و احساس آن    ،  حاصل ذهن اجداد گذشتة ما    ،  زندگي رواني 
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هاي تجربه،  عارف از راه ناخودآگاهي جمعي    33.  است انسانخدا و   ،  جهان،  از زندگي ها  آن
: دهدتقال ميازلي را به سايرين ان

 و قصة ايشان معروف است و حاليا بـه نقـد             است هپيش از اين آدم و حوايي بود      «
در ما آدمي و حوايي هست و بعد از اين بهشتي و دوزخـي خواهـد بـود و قـصة آن هـم                        

 كـاملي  انسان، دقوقي عارف34». بهشتي و دوزخي هست،  مشهور است حاليا در ما به نقد      
وي در عين انقطاع از     .  در عمل وحدت و كثرت را جمع دارد        است كه هم در بينش و هم      

: بيندرا بيگانه و غير نميها آن، خلق و عالم خلق
ــدخوي   ــي از بـ ــق نـ ــع از خلـ ــي از دوي  منقطـ ــرد و زن نـ ــرد از مـ 35منفـ

 كامل از آن رو كه در حـق بقـا دارد       انسان «: نويسددر شرح بيت مي   » نيكلسون«
امـا از سـوي ديگـر    ، از نوع بـشر منفـرد و جداسـت   ، بيندميهي هيچ نو جز وحدانيت الا 

36». اويند) تعينات(نان  اجزاي  آهصورت خلقي روح كل است و كلي است ك

رفـع تنـاقض و تـضاد را در دنيـاي كـشف و شـهود نـاممكن              » دكتر زرين كوب  «
ية هـا و سـا    تضادي كه ميان نور شمع    .  كه واقعة دقوقي در عالم واقع نيست       هچ،  داندنمي
ناشي از ويژگي دنياي كشف و شهود اسـت كـه در آن             «.  در آن واحد وجود دارد     تاندرخ

، آفتـاب  ظلمـت شـب و گرمـاي         37». امور متناقض جمع و رفعشان ظاهراً اشكالي نـدارد        
هاي كامـل از  انسانوجود ميوه و نچيدن آن و تفاوت و تضاد در         ،  وجود سايه و نديدن آن    

مخـالف  ،  رمزي از مولاناست اهل دعاسـت و هفـت مـرد          دقوقي كه   . جمله تناقضات است  
كه مـستلزم نفـي و طـرد مـا     » حضور«او مشغول نماز است ولي ظاهراً نماز وي از   . 38دعا

بينـد و بـا همـت و        چون در طي آن اهل كشتي را در حال غرق مي          ،  سواست عاري است  
، ر نمـاز ندارنـد    د» حـضور «دهد هفت مرد يا رجال غيب نيز ظاهراً         را نجات مي  ها   آن دعا

. يابندچون كشتي و فغان و زاري اهل كشتي و دعاي دقوقي را در مي
ورود به عالم مثال خـود الـزام   . است. . . حضور قلب مستلزم نفي و طرد ما سوي ا       

خوانند كه به سبب استغراق در حـق     رجال غيب پشت سركسي نماز مي     . به طرد آن دارد   
بيند و چون نماز عارف بـا نمـاز سـايرين           نمي» او«جز  بيند و   مي» او«همة كاينات را در     

. نمايدعلي الظاهر نماز ايشان خالي از حضور قلب مي، متفاوت است
39هـا را چـو عـام      كه بشر ديدي مـر ايـن       اي مـرد خـام      است هكار از اين ويران شد    

هي از ميان برخاسته و جان محـسوب        در اين مقام جنبة بشري و مادي مردان الا        
: گردندمي

40 را نـه جـان     تـو ايـشان   كه بشر ديـدي     خـسبد ايـن جـا اي فـلان        خر از اين مي   
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ظـاهراً  ،  گـردد جسماني و جسم روحاني مي    ،  عالمي است كه در آن روح     ،  اين عالم 
اسـتين آشـكار    هـاي رمـزي بـا واقعيـت ر        لامكـان اسـت و در آن سرگذشـت        «مكاني در   

بـا حواسـي جـز حـواس ظـاهري و محـسوس           آيد  دراك در مي  اه و آن چه ب    41».دشومي
. گيردصورت مي

ـ اهل دعا كه در اطاعت از امر حق به سـوال و         1: انددو دسته ،  رجال غيب يا اوليا   
سوال امتثال امر معشوق است نه حصول و وصول بـه        ،  گشايند و اين سوال   تقاضا زبان مي  

: گويد در اين باره مينامولا. ـ اوليايي كه تسليم امر خدا و در مقام رضا هستند2مراد 
ز اوليـــا اهـــل دعـــا خـــود ديگرنـــد

شناســـم ز اوليـــاقـــوم ديگـــر مـــي
ــه ه ــيك ــي دم ــاهي م ــد و گ ــدوزن درن

ــا   ــد از دع ــسته باش ــشان ب ــه دهان 42ك

 كـه   نچنـا ،  ــ دعـا در صـحو و بـا خويـشي           1:  اسـت  هدعا از دو منظر قابل توج     
: گويدمي

ــت  ــرك ثناس ــن ت ــتن ز م ــا گف ــن ثن 43 هـستي و هـستي خطاسـت       كاين دليل اي

: خودي استدقوقي در مقام بي، شييخوـ دعا در محو و بي2
آن دعــاي بــي خــودان خــود ديگرســت

كنـد چـون او فناسـت      آن دعا حـق مـي     
آن دعــا زو نيـــست گفــت داورســـت  
ــت  ــت از خداسـ ــا و آن اجابـ 44آن دعـ

ني را  عارفي است كه در عـالم مثـال حجـب نـوراني و ظلمـا              ،  دقوقي در اين مقام   
لـذي يـسمع بـه و    اهفـاذا احببتـه كنـت سـمع    «نمايد و مصداق   عبور مي ها   آن  از هدريافت
گـردد و از كثـرت بـه وحـدت دسـت      مي45»و ان سالني لا عطينه   . . . لذي يبصر به  اهبصر
: يابدمي

ــوي  ــصر ت ــي يب ــسمع و ب ــي ي ــه ب 46سر  تويي چه جـاي صـاحب سـر تـوي           رو ك

 مرحلة تعين كـه نمـود        از هدقوقي ك . انة مطلق است  بنابراين صاحب اصلي دعا يگ    
از سـويي و  ، با رجال غيب كه صور نوعيه هستند     ،  آورد بيرون آمده  كثرت را به حاصل مي    

: شودوجود حقيقي از سوي ديگر يكي مي
47ها محـو شـد آنـك تـوي        چون كه يك  مرد و زن چون يك شـود آن يـك تـوي           

 اسـت و در  48»ين الاثنين بين خداونـد بنـده  مكالمة ب«نماز دقوقي و مردان غيب   
هتحقـق يافت ـ » لـم اعبـد ربـا لـم اره    «در مرتبة » انا جليس من ذكرني  «اين حال اشارت    

49. است

دقـوقي  . هفت مرد سوية متكثر وجـود دقـوقي هـستند   ، هفت درخت ،  هفت شمع 
. تگر ستيز و آويز وحدت با كثرت اسبيان. . . يك نفس واحد در برابر هفت شمع و
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يـك ،  شـد هفـت    مـي  ديـدم كـه   باز مي 
ــار  ــك ب ــاز آن ي ــد ب ــت ش ــر هف ديگ

مـــي شـــكافد نـــور او جيـــب فلـــك
ــد    ــت ش ــن زف ــي م ــستي و حيران 50م

هـم از شـمع     هـا    آن چراغ هدايت محسوبند و نور وجود     ،  اولياي حق در هر عصر    «
 شمعدان  ز ا هماند ك هاي واپسين و تازه مي    به چراغ ها   آن و حال . . . تابدمشكات نبوت مي  

51». تفاوت نيستها  آننخست برافروخته باشند و پيداست كه بين نور

:  استههي خلق شدجسم و روح انبيا و اوليا از نور جلال الا» مولانا«به عقيدة 
ــور ــداسرشــته، جسمــشان را هــم ز ن 52انــد تــا ز روح و از ملــك بگذشــته   ان

رمز درخت

بينـد   را بـه صـورت هفـت درخـت مـي     خوداستحالة هفت مرد  دقوقي در مكاشفة    
هايـشان ناپيـدا   هايشان و از فراوانـي ميـوه بـرگ        شاخه،   فرط انبوهي برگ    از هي ك تاندرخ
. است

گيزشـان عقـل را     انتاشـكال شـگف   .  كار عقل نيـست    تانتوصيف كيفيت اين درخ   
تـر كـه خلـق در       پراكند و عجب  هايشان هم چون آب پرتو نور مي      ميوه،  كندسرگشته مي 

. بازنـد اي جـان مـي  بيننـد و در آرزوي يـافتن سـايه      را نمـي  ها   آن اي دشت و هامون   گرم
چيننـد و بـا حلـق    هـاي پوسـيده مـي   ريزند و مـردم سـيب  هاي رسيده بر زمين مي  ميوه

خيـزد كـه بـه    از هر درختي بانگ بـر مـي   . برندديگر را به تاراج مي    هاي يك يافته،  خشك
را هـا   آنحتـي خردمنـدان  ،   اسـت  هرا بـست  هـا   ن آ چشمان،  اما غيرت حق  ،  سوي ما آييد  

ي هفت درخـت بـه يـك درخـت و           سسيري ديگر دقوقي را به مشاهدة دگردي      . بينندنمي
بـه هفـت مـرد مـشغول عبـادت          هـا    آن يك درخت به هفت درخت نمازگزار و دگرگوني       

نـد  تواخورد كه مـي  بچشم مي در گزارش ديگري از مولاناتانين درخ نمونة ا 53. رساندمي
: گر وحدت آفاقي باشدبيان

 چمـن  تـان رچه بي دست و دهانند درخ     گ
دهزارند وليكن همـه يـك نـور شـوند         ص

حد و قيـاس نورهاشان به هم اندر شده بي    
هاشان همه وامانده در بحـر محـيط       چشم

ليك سرسبز و فزاينـده و دردي خوارنـد        
ارنديها يك صفتند ار بـه عـدد بـس         شمع

 ـ تـو  چون برآيد مه تو جملـه بـه       سپارندب
54 آن موج كه در سـر دارنـد         از هلب فرو بست  

با نور حق آشـكار     ها   آن در اين واقعه  نيز دگرديسي شمع و درخت و وحدت انوار           
. است
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گـواه  ،  تاناين درخ . دهندزمين و آسمان را به هم پيوند مي       ،   قصة دقوقي  تاندرخ
سخت به هـم نزديـك      ،  سمان آ فراق وحسرت دور افتادن از روزگاراني هستند كه زمين و         

تـان بدين ترتيب درخ. سمان دست يابد آ هتوانست با بالا رفتن از درخت ب       و آدمي مي   بود
تر و  حتي از گاو و ماهي پايين     ،  ترها از ژرفاي زمين ژرف    ريشه،  اندركن و ستون عالم بوده    

55.دشـو يده م ـحتي از خلا پيرامون هستي بالاتر مشاه، لمنتهي گذشتهاهها از سدر شاخه

: ي بسيار با درخت كيهاني دارديهمسان، تانهاي اين درخويژگي
 آن در اسـاطير اوليـه شـده     از هبنابه توصيفي ك ـ  ،  ترين تصويرش درخت در كهن  «

نوك اين درخت   . درخت كيهاني غول پيكري است كه رمز كيهان و آفرينش كيهان است           
هـاي  شاخه،  استهسر زمين دويد هايش در سرا  ريشه،   است هتمام سقف آسمان را پوشاند    

خورشيد و ماه و ستارگان در ميان شـاخ        . . .  است هن و ستبرش در پهنة جهان گسترد      په
درخـت كيهـان كـه      . . . درخـشد ناك مـي  هاي تاب هاي اين درخت هم چون ميوه     و برگ 

وسيلة دست يـافتن بـه طـاق آسـمان و ديـدار خـدايان و                . . . ستون و ركن كيهان است    
ههاي مساجد و معابد بـرج ماننـد زنـد          هنوز اين نماد در مناره     56».  با آنان است   گووگفت
. كندكران و نامتناهي را تداعي مي و ميل ترك عالم عين و عروج به فضاي بياست

يـك  ،  تمـام موجـودات   «. شـمارد درخت كيهان را رمزي از آفرينش مـي       » نسفي«
 وي فلـك اول  57»بيخ اين درخت است،و فلك دوم كه فلك ثابتات است  . . . درخت است 

عناصـر و  ، را زمين اين درخت و هفت آسمان را كه هر يك كوكبي سياره دارند سـاق آن        
هاي آن و معـدن و نبـات و حيـوان را بـرگ و گـل و ميـوة آن                     طبايع چهارگانه را شاخه   

،  عناصـر   كامل است؛  انسان و به صورت اخص      انسان،   غرض از آفرينش   58. دانددرخت مي 
در عالم كبير   چه   آن كنند و   هور او را فراهم مي    ظنباتات و حيوانات زمينة     ،  معادن،  طبايع

: عالم اكبر اوست، در عالم صغير نهاده شده و اصلاً در حقيقت، موجود است
ــويي   ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب پ

ــو   ــل مي ــاخ اص ــاهراً آن ش ــتهظ  اس
ــس ــويي   پ ــر ت ــالم اكب ــي ع ــه معن  ب

ــاخ   ــد ش ــر ش ــر ثم ــاً به ــستباطن 59 ه

ايـن درخـت درختـي      . كنـد درخت مذكور اساس هستي شناسي او را تصوير مـي         
حيات از ريشه تا ميـوه در       ،  كنددر بالاست به پايين نزول مي     چه   آن يعني  ،  واژگون است 

كند و مبـين ايـن بـاور اسـت كـه            در پايين است به بالا صعود مي      چه   آن جريان است و    
انعكـاس عـوالم لاهـوتي و       «چنين درختـي    .  است هكردزندگاني از آسمان به زمين نفوذ       

60». كندصل خود رجوع مياهضمناً مظهر معرفتي است كه ب، ديگرناسوتي در يك



����231رمزگشايي قصة دقوقي

هـا و زهـدان همـة       زدايندة رنـج  ،  گر همة دردها  درخت در اساطير زرتشتي درمان    
و  قصة دقـوقي نيـز سـعادت بخـش           تانبرگ و شكوفه و ميوه و ساية درخ       . هاسترستني

61. ولي آنان در غفلتند،  استآسايش رسان آدميان

ايـن  » هـا يشت«در  . آشيانة سيمرغ بالاي درختي در ميان درياي فراخكرت است        
) همـه را درمـان بخـش      (درخت داراي داروهاي نيك و مـوثر اسـت و آن را ويـسپوبيش               

62.  استههاي كلية گياهان نهاده شدخوانند و در آن تخم

ر درخــت هرويــسپ تخمــك اســت و از آن جــاودانگي را  تخــم همــة گياهــان د
نزديك اين درخت هوم سـفيد كـه دشـمن پيـري و زنـده كننـدة مردگـان و                    ،  آرايندمي
63.  استهمرگ كنندة زندگان است رستبي

دم و حوا ميـوة درخـت معرفـت نيـك و بـد را خوردنـد                  آ هپروردگار پس از آن ك    
 كـه    اسـت  ه مثل يكي از ما شـد      انسانهمانا   «: مجازاتشان كرد و از باغ عدن راند و گفت        

اينك مبادا دست دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخـورد             . گرديدهعارف نيك و بد     
64». بد زنده مانداهو تا ب

اما ميل به   ،  آدم از خوردن ميوة درخت زندگي بازماند و از بهشت عدن بيرون شد            
درخـت معرفـت نيـك و بـد را بـه            » نـسفي «. جاودانه زيستن در او هم چنان باقي مانـد        

خور و به درخـت عقـل      خواهي مي از هر كجا كه مي     «:  است هموسوم كرد » درخت عقل «
65». ظالم گردي، از اين بهشت سوم بيرون آيي. . . نزديك مشو كه

يافـت ولـي سـايرين      ديـد و جـاودانگي را در مـي        هاي درخـت را مـي     دقوقي ميوه 
خود در ساحل يعني عالم خيال بـود  ،  چار وحشت مرگ بودند   خبري د ديدند و در بي   نمي

مرگـي  كرد؛ در واقع دقوقي براي بيدعا مي، شناختندو براي مردمي كه راه ساحل را نمي      
عارف هدف آفرينش دسـت  بنظر . خود او بودند، كرد زيرا آنان ديگري نبودندآنان دعا مي  

يگران به كمال دست نيابند هدف      اگر د ،  مرگي است يافتن به وحدت است كه كمال و بي       
 معرفت به خير و شـر در نهـاد همگـان وجـود دارد ولـي            66. شودحاصل نمي ،  وحدت تام 

، انـسان ابـر   ،  بـه همـين دليـل     .  است همجال فعاليت را از آنان گرفت     ،  حجاب ماده و جسم   
ايـن موضـوع   . رسالت هدف خلقت را نه براي ديگران بلكه براي خود نيـز بـه عهـده دارد      

: آن را پس از شنيدن تعبير كرد» دانيال«كه » نبوكد نصر«اهت دارد با خواب شب
. رتفاعش عظيم بـود   اهدرختي در وسط زمين ك    . . . خوابي ديدم كه مرا ترسانيد    «

سمان رسيد و منظرش تا اقصاي تمامي        آ هاين درخت بزرگ و قوي گرديد و بلنديش تا ب         
حيوانـات  . ر و آذوقه بـراي همـه در آن بـود          اش بسيا هايش جميل و ميوه   برگ. زمين بود 
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هايش مأوا گزيدند و تمـامي بـشر  از   صحرا در زير آن سايه گرفتند و مرغان هوا بر شاخه        
. دانست» نبوكد«درخت را تعبيري از » دانيال «67». آن پرورش يافتند

 مـذكور و رويـاي      تان در داس  نساناهتعبير رويا به واقعيت و تعبير روياي درخت ب        
ه در هيـأت درخـت مـنعكس شـد     انـسان تصوير  .  مشترك است  تاندقوقي در هر دو داس    

هرمـزد بـه مـشي و        «: اسـت » ريبـاس «از گيـاه    » بندهش« در   انسانآغاز هستي   . است
مـشي و مـشيانه   ،  بنابر اساطير كهـن 68». پدر و مادر جهانيانيد، مشيانه گفت كه مردميد   

 هستند از گيـاه ريـواس پديـد آمدنـد و در ايـن               كه به منزلة آدم و حوا در روايات ايراني        
هاسطورة كهن در آسياي ميانـه و در بـين ايرانيـان عموميـت يافتـه و اصـلي كلـي شـد                      

69».است

نـشانة  ،   استمرار رشد نباتات   : در شرف تجديد و نوشدگي است     عالم بطور مستمر    
» صلي واحد اهانه ب بازگشت جاود «اي  تجديد حيات ادواري و پايندة عالم و يادآور اسطوره        

70. است

كند كه يافت   هشت درخت بهشتي را معرفي مي     ،  شناسي خود در هستي » نسفي«
شود و در نتيجة آن هيچ چيز در ملك و ملكـوت و جبـروت               ممكن مي ها   آن حق با ترك  

71. ماندبر او پوشيده نمي

راز سيب

انيت و رمـز  وحد، الوهيت و شكل مدور آن مظهر تماميت، خرد، سيب رمز معرفت  
. نعمت قدسي و سرمدي است

هاي رسيدة گذشتند و ميوه   مي تاننوا از كنار درخ   ها بي كاروان،   دقوقي تاندر داس 
يده بـا  س ـهاي پوديدند و بر سر ميوهريختند و مردم چون نابينايان نمي   بر زمين مي  ها  آن

. شدندهم درگير مي
ــاروان ــي ك ــا ب ــوه ه ــن مي ــوا وي ــا ن ه

ــي  ــيده هم ــيب پوس ــق س ــد خل  چيدن
ريـزد چـه سحرسـت اي خـدا        پخته مـي  

72در هم افتـاده بـه يغمـا خـشك حلـق           

، لذايـذ دنيـوي    73. شـود سيب پوسيده به متاع دنيوي و علم ظـاهري تعبيـر مـي            
هاي مجـرد از مـاده      هاي اصلي و ازلي و بيداركنندة ذهن هستند تا نعمت         هاي نمونه سايه

نيـز  » ن اميري خفته را كه مار در دهانش رفته بود         رنجانيد «تاندر داس . را يادآوري كنند  
: دهدسيب پوسيده به خورد مرد خفته مي) نفس اماره(براي دفع مار ، امير فرزانه

 ـ   ريختــهدســيب پوســيده بــسي بـ
ــورد داد   ــرد را در خ ــدان م ــيب چن س

ــه : گفــت ــه دردآميخت ــن خــور اي ب  ازي
ــي   ــرون م ــاز بي ــانش ب ــز ده ــادك 74فت
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نموني به سـوي    ر و رونوشتي از نعمت آن جهاني است و ره         هم چه ،  سيب پوسيده 
چنـان كـه   ، گـردد صل متصل مـي اه پس از شناخت سايه و فرع ب       كه  كامل انساناصل و   

. ديدهاي پرآب را ميدقوقي ميوه
ــوه ــكافيدي ز زورميـ ــر شـ ــه بـ 75همچــو آب از ميــوه جــستي بــرق نــوراي كـ

. چيدند و سيب پوسيده ميناتوان بودندها  آناما سايرين از ديدن

مقصود سفر

سـفر  . كشدتصوير مي در مكاشفة روحاني در عالم مثال ب      دقوقي مشاهدات خود را     
: دهداز نطفه تا عقل سفرهاي گوناگوني انجام مي، سيري دروني است، او جسماني نيست

ــاي  ــن پ ــين اي ــو مب ــات ــين راه ــر زم  ب
ــاه و دراز  ــزل ز كوتــــ از ره و منــــ

وصــاف تــن اســت  اهآن دراز و كوتــ
ــه عقــل  ــا ب تــو ســفر كــردي ز نطفــه ت
سير جـان بـي چـون بـود در دور و ديـر       
ــون     ــرد او كن ــا ك ــسمانه ره ــير ج س

ــي  ــر دل م ــه ب ــينزان ك ــق يق رودعاش
ــواز   ــست دلن ــت م ــد كوس ــه دان دل چ

ــتن ارواح ــت ، رفـ ــتن اسـ ــر رفـ ديگـ
نــي بــه گــامي بــود نــي منــزل نــه نقــل
ــير   ــد سـ ــا از آن بياموزيـ ــسم مـ جـ

76نهـان در شـكل چـون      مي رود بي چون     

: يابدوي در اين سفر به سه مقصود دست مي
: هاي كامل و برترانسانـ يافتن 1

ــام   ــوي و اوراد و قيـ ــين تقـ ــا چنـ بـ
در ســـفر معظـــم مـــرادش آن بـــدي

رفتـي بـه راه   مـي اين همـي گفتـي چـو      

طالــب خاصــان حــق بــودي مــدام    
كـــه دمـــي بـــر بنـــدة خاصـــي زدي
ــه    ــگانم اي الـ ــرين خاصـ ــن قـ 77كـ

:  استانسانصل سفر او ديدن انوار يار  در وجود حا
ــنم در وارشــدم مــشتاق  مــي روزي: گفــت ــا ببيـ ــتـ ــاربـ ــوار يـ 78شر انـ

: ـ ديدار و تجلي حق در عوالم ناشناختة روح2
: هاي باطني استوردهاي معرفت شهودي و دريافتآهرؤيت جمال حقيقت از ر

آن كــه يــك ديــدن كنــد ادراك آن   
ــك دم ب ــه ي ــوشآن ك ــدش ادراك ه ين

ــا نتـــوان نمـــودن از زبـــانســـال هـ
79هـا نتـوان شـنودن آن بـه گـوش          سال

 شـاهد    از همن روحاني خويش و نوري را ك ـ      ،  القضات در مكاشفة اشراقي خود    عين
قدسي بر آمده بود در حال وصل ديد و بدين ترتيب جمـال زيبـاي حقيقـت را مـشاهده                

: كرد
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 مـن    از ه وي جدا شـد و نـوري ديـدم ك ـ           از همن كه عين القضاتم نوري ديدم ك      «
چنان كه چند وقـت در ايـن   ، هر دو نور برآمدند و متصل شدند و صورتي زيبا شد      ،  برآمد

80». انّ في الجنه سوقاً يباع فيها الصور اين باشد، حال متحير مانده بودم

، كننـد مشاهده مـي  و مردان در مكاشفة خود      بيند  ميها  نوري كه دقوقي در شمع    
 82ها كه مثالي از كبريـا     شمع 81. شكافدا جيب فلك و عنان آسمان و سقف لاژورد را مي          ت

.  قرائني بر شهود حق هستند     84و حيرت دقوقي  ،  83جسم نبودن و جان بودن مردان     ،  ست
. رسدوي در پايان به مرحلة رويت و شهود حق در خويش مي

: دگويمي» عطار نيشابوري«، جمال حقيقت هزاران روي دارد
چون جمالـت صـد هـزاران روي داشـت         
ايلاجــــرم هــــر ذره را بنمــــوده  

بـــود در هـــر ذره ديـــداري دگـــر   
85از جمــال خــويش رخــساري دگــر   

 اسـاطيري   انـسان  مثـل    شود و فرا زمان مي  ،   با تسخير زمان    دقوقي : ـ فرا زماني  3
، ددگـر زيد؛ چون زمان موجب از دست دادن و از دسـت رفـتن مـي   زماني مي در زمان بي  

غم گذر عمـر  ، بنابراين عارف با غلبه بر وقت   . آوردرمغان مي اهبودي و مرگ را ب    پيري و نا  
:  خردگرا و امير احوال است نه موقوف حالانسانتر از خورد و شادزيرا نمي

ــال   ــوف ح ــه موق ــت ن ــوال اس ــر اح 86 و ســالهبنــدة آن مــاه باشــد مــا   مي

تأمل و مراقبـه  . يابدن اساطيري دست مياو با يگانه شدن با لحظة آفرينش به زما   
سازد و   خود آگاهي به ناخودآگاهي فردي و جمعي ممكن مي         ةپيوند او را به گذر از مرحل      

او با هفت مرد كه وجه متكثـر اوينـد بـه مراقبـه              . رساندبه مرتبة شناسايي و معرفت مي     
برابـر بـا انفـصال از       ،  كه رهايي از كمند زمـان     ،  شودپردازد و از ريسمان زمان جدا مي      مي

87. چون استاحوال ناپايدار و محرم شدن با بي

دقوقي با ترك خويش و فراموشي زمان و انجام مراقبه و سپس تغييـر وترقـي يـا                  
تبـديل شـمع بـه درخـت و     . يابـد فرايندهاي عالم شهود را در مـي  ،  تنزل در مرتبة خيال   

تكـرار فراينـدهاي عـالم جـان     ، هـا درخت به مرد و يك به هفت و بالعكس و ناپيدايي آن      
تفكـر  . يابـد به زمان جهان خدايي راه مـي      ،  وي با گسست از زمان زنجيري و خطي       . است

كنـد تـا از      كمـك مـي    نـسان اهب«عرفاني كه شكل ديگري از حيات ديني و آييني است           
رامش يك زمان راكد و متوقف پناه ببرد و در عبـور از             آهدغدغة زمان جاري و متحرك ب     

88». هي راه پيدا كند ورطه به كمك اسطوره به گذشتة الااين
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استحاله

وي تطـور  ، معرفت حافظة عالم يا ضمير ناخودآگـاه جمعـي اسـت      ،  اين پير فرزانه  
گذارد و شـرحي    نمايش مي باتي و حيواني به صورتي نمادين ب      روح را در عالم جمادي و ن      

دگرديـسي شـده و     خـوش    دسـت  دهد كـه  از سلسله مراتب استكمال نفس را بدست مي       
ميرند و هر بـار     مي،  شوند و مردان مفقود مي    تاندرخ،  هاشمع.  است هاستحالة باطني يافت  

معنـايي اسـت كـه تجديـد و       ،  اين تجديد حيات و بعـث     . شونداي ديگر زاده مي   در مرتبه 
نمـايش  تـر ب  معنـي را دقيـق    ،  گذر تكـرار  شود و از ره   تكرار و با نمادهاي مختلف بيان مي      

تبـديل  . شـود ين معنا در صورت و معني يا دال و مدلول آشكار مـي           اه چنان ك  ؛گذاردمي
تبـديل  ،  هاي باطني نفس و جان است     شرح استحاله ،  نور شمع به مرد و سپس به درخت       

و تغييـر وحـدت بـه       ،  از عالي به داني يا بالعكس و ادراك وحدت در هـر شـكل و حالـت                
 نـو    از هآدمـي را حـق تعـالي هـر لحظ ـ          «:اسـت رمزي از  درون عارف      ،  كثرت و بالعكس  

مانـد و دوم    ول به دوم نمـي    اهفرستد ك تازه تازه مي  ،  آفريند و در باطن او چيزي ديگر      مي
 پويـايي و دگرديـسي      89». . . شناسـد الا او از خويشتن غافل است و خود را نمي         ،  به سوم 

 قـادر بـه درك آن       امري دائمي است كـه عـارف      ،  لحظه به لحظه در آدمي و خلع و لبس        
. است

ــه عقــل  ــا ب 90ني به گـامي بـود نـي منـزل نـه عقـل             تــو ســفر كــردي ز نطفــه ت

گيرينتيجه

آفريند كـه بـراي بازسـازي تماميـت روانـي لازم            بدين ترتيب تخيل چيزي را مي     
آدمي را از   ،  هاي آن به صورت رمزهاي آرام بخش و جان آفرين متجلي شده           آفريده،  است

. اما نحوة اعـتلا متغيـر و گونـاگون اسـت          ،  رسانندوج مي اهكشند و ب  يحضيض ذلت بر م   
كنـد  مضاميني متفاوت خلق مـي ، تخيل. دكنرا جبران يا زايل مي  بدين صورت بيم مرگ   

 كه  استوقايع نفساني ،   مذكور تانهمة وقايع داس  . دا اصل جاودانگي و بقا ارتباط دار      كه ب 
در اصـل   . هارا به مرتبة زيستي تنزل داد     توان آن و نمي در مرتبة تخيل رمزي رؤيت شده     

تـر و   نمايـد پيچيـده   مـي چـه    آن ارزش رمزشناسي در اين است كه چون وقايع رمزي از           
. پس به ظاهر نبايد تكيه كرد،  استترنهان

 از سـر تـصنع و        او شگرد و ترفند ادبي نيست و     ،  در اين قصه  » مولانا«رمزپردازي  
 شعرش زايشي دروني و نقد حال و نتيجة تلاقي و           بلكه،   است هتفنن اشعار خود را نسرود    
. شهود او با عالم جان است
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 جهان غيـب بـه       از ه ك استرؤياهاي مصور شدة دقوقي بخشي از دنياي لايتناهي         
اي در جهـان    هـر چيـزي نمونـه     ،  در نظر عـارف   .  است هظهور عيني يافت  ،  عالم عين آمده  

هي و وحدت با آن است و اين همـاهنگي  بدان اصل الااتصال ، سرمدي دارد و نهايت سير 
بـا  ) نبات و حيـوان   ،  جماد(دلي در هفت شمع و هفت درخت و هفت مرد           و انسجام و هم   

، ادراك اين فهم است كـه جمـاد اوسـت         ،  بنابراين غايت جان  . شودشهود دل دريافت مي   
و حال و انجـام     ،  حيوان و تمامي كائنات اوست و سرچشمة آغازين هستي او         ،  نبات اوست 

عـارف بـا   ، بـدين ترتيـب  . قيانوس هستي مطلق خواهد بوداهو بازگشت و رستاخيز وي ب     
رهـايي  » دنيـوي «از قيد زمـان و مكـان   ،  استحالة واقعيت و ارتقاي آن تا مرتبة روحانيت       

. آورديابد و آن جهان را به حضور ميمي
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